
  ماھی شدی بچه ؟
  به دي1ن و بيشمار کودکان قربانی

  درجنگ کثيفی که ربطی به مردمانش ندارد

                              حسن حسام     

  

  

  

  رفتی به اعماق

  تر گشته و بر گشته ای باز 

  ای بچه ی تخُس؟

  پس خواھرت کو

  !دي1ن شيطان

  با ھم مگر آنشب نرفتيد

  در آنشب تار

  خيزاب بازی

  بر پشت طوفان؟ 

  جا قحط بود آخر

  !                    پسر جان 

  از کوسه و عفريته ھای آب

  و از نھنگ وديو جادوگر

  از باد وتاريکی و در يای ھراس آور

  !                                            نترسيديد؟

  

 *  
  

  از بمب ترسيديم آقا

  *از يکسر و دو گوش ھا 

  از بچه خواران



   خون و ازآوارترسيديم  از

                                 آقا

  ماھی شديم ودر پناه آب

  رفتيم بی تاب 

  تا کھکشان ھای پرُاز آبی

  تا موج ھا واوج ھا

                      دربازی خيزاب ،

  گشتيم درخواب 

  و خواھرم

  در اين ميان گُم شد

  من ماندم و اين ماسه زاران

  ی ِ يکريزباران  eeي

  دريای آرام

            و ساحلِ  رام
  

     

   و برای ترساندن بچه ھا بکار می رود  استيکسرو دوگوش کنايه به انسان

  ..بخواب ننه يه سرو دو گوش آمده:  خاک بسم بچه بھوش آمده

               ..                                       اثر دھخدا» روسا و ملت « از شعر زيبا ی 

                                               

                                                       ٢٤/٠٤/٢٠١٦                                                


